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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

رویداد 

جنایت ناتمام
 مروری بر پرونده قتل 

داریوش مهرجویی و همسرش

پس‌از‌حــدود‌یک‌ســال‌و‌‌9ماه،‌حکم‌نهایــی‌پرونده‌قتل‌
داریوش‌مهرجویی‌و‌همســرش‌وحیــده‌محمدی‌فر‌صادر‌
شــد؛‌پرونده‌ای‌که‌گرچه‌قرار‌اســت‌به‌زودی‌بسته‌شود‌اما‌
پر‌اســت‌از‌ابهامات،‌سرنخ‌‌ها‌و‌سوال‌های‌بی‌پاسخ.‌درست‌
مثل‌یک‌فیلم‌ســینمایی‌جنایی‌و‌معمایــی.‌دادگاه‌حکم‌
قصاص‌داده‌اما‌فرزندان‌و‌خانواده،‌راضی‌به‌قصاص‌نیستند‌
و‌تاکید‌دارند‌متهمان‌به‌جای‌اعدام‌به‌شــدیدترین‌مجازات‌
جایگزین‌محکوم‌شــوند‌و‌ســوال‌ها‌و‌ابهام‌هایشــان‌درباره‌
پرونده‌به‌درســتی‌پاسخ‌داده‌شــود.‌دیروز‌مونا‌مهرجویی،‌
دختــر‌این‌زوج‌هنرمنــد،‌پیامی‌در‌شــبکه‌های‌اجتماعی‌
نوشــت‌که‌خانواده‌اش‌درخواســت‌اجــرای‌حکم‌قصاص‌
ندارند.‌او‌نوشت:‌»نخواستن‌قصاص‌به‌معنای‌نادیده‌گرفتن،‌
رضایت‌به‌آزادی‌قاتل‌و‌گذشــت‌کردن‌از‌آن‌نیســت.‌کاش‌
یکسری‌ها‌تفاوت‌این‌ها‌را‌متوجه‌شوند.«‌این‌اولین‌واکنش‌
پس‌از‌اعلام‌پایان‌رســیدگی‌قضایی‌بــه‌پرونده‌چهار‌متهم‌
پرونده‌مهرجویی‌و‌محمدی‌فر‌بود.‌‌متهم‌ردیف‌اول‌پرونده‌
قتل‌مهرجویی‌و‌همســرش،‌فــردی‌به‌نام‌کریم‌اســت‌که‌
باغبان‌و‌سرایدار‌سابق‌ویلای‌آنها‌بوده‌و‌مطابق‌رأی‌دادگاه‌
کیفری‌اســتان‌البرز‌که‌دادگاه‌عالی‌کشــور‌نیز‌آن‌را‌تایید‌
کرده،‌باید‌قصاص‌شــود.‌سه‌متهم‌دیگر‌نیز‌به‌حبس‌های‌
طولانی‌و‌شلاق‌محکوم‌شده‌اند.‌بااین‌حال‌آقای‌فشندی‌به‌
روزنامه‌اعتماد‌گفته،‌اولیای‌دم‌با‌تصمیم‌مشترک‌و‌آگاهانه‌
از‌حــق‌قصاص‌صرف‌نظر‌کرده‌انــد‌و‌خواهان‌اجرای‌کامل‌
مجازات‌های‌جایگزین‌باتوجه‌به‌جنبه‌عمومی‌جرم‌شده‌اند.‌
داریوش‌مهرجویی‌و‌وحیده‌محمدی‌فر،‌‌۲۲مهرماه‌‌۱۴۰۲
در‌ویلای‌شخصی‌شان‌در‌زیبادشت‌کرج‌به‌قتل‌رسیدند.‌از‌
آن‌زمان‌تا‌همین‌الان‌که‌حکم‌متهمان‌صادر‌شده،‌ابهام‌ها‌
و‌نقاط‌تاریک‌پرونده،‌سوال‌برانگیز‌بوده‌است.‌‌ابهام‌اصلی‌
درباره‌انگیزه‌های‌قتل‌است.‌وکلای‌پرونده‌می‌گویند،‌قانع‌‌
نشده‌اند‌و‌انگیزه‌‌های‌شخصی‌قاتل‌یا‌قاتلان‌چنان‌بالا‌نبوده‌
که‌دست‌به‌چنین‌جنایت‌بی‌رحمانه‌‌و‌هولناکی‌زده‌باشند.‌
از‌آن‌سو‌نیز‌ابهام‌ها‌درباره‌تلفن‌های‌همراه‌متهمان‌و‌مقتولان‌
زیاد‌اســت.‌اسفندماه‌ســال‌گذشــته‌مانوش‌منوچهری،‌
وکیل‌خانواده‌مهرجویی‌گفته‌بود‌که‌بســیاری‌از‌تماس‌ها‌
و‌برنامه‌هــا‌از‌گوشــی‌های‌متهمان‌و‌مقتولان‌پاک‌شــده‌‌و‌
احتمــال‌داده‌بود،‌پای‌یک‌آمر‌در‌میان‌اســت.‌منوچهری‌
گفته‌بود،‌ریز‌تماس‌های‌گوشــی‌های‌مقتولان‌در‌روز‌آخر‌و‌
همین‌طور‌اپلیکیشن‌های‌واتس‌آپ،‌تلگرام‌و‌اینستاگرام‌از‌
گوشی‌مقتولان‌و‌متهمان‌پاک‌شده‌بود.‌‌خانواده‌قربانیان،‌
وکلای‌آنها‌و‌حتی‌وکلای‌متهــم‌ردیف‌اول‌می‌گویند‌که‌در‌
نحوه‌رســیدگی‌به‌پرونده‌و‌رأی‌نهایی‌صادرشده،‌هیچ‌یک‌
از‌ابهام‌های‌پرونده‌پاســخ‌داده‌نشــده‌‌اســت.‌آنها‌هشدار‌
می‌دهند‌که‌اجرای‌حکم‌قصاص‌به‌قیمت‌خاموش‌شــدن‌
بخشی‌از‌حقیقت‌عیان‌نشده‌تمام‌می‌شود.‌وکلا‌و‌خانواده‌
مهرجویی‌معتقدنــد،‌در‌پس‌این‌جنایــت‌اراده‌هایی‌فراتر‌
از‌مباشــران‌مستقیم‌وجود‌داشــته‌و‌حکم‌دادگاه‌مبنی‌بر‌
مجازات‌اقدام‌کننده‌به‌قتل‌بدون‌شناسایی،‌معرفی‌و‌مجازات‌
آمر‌و‌مسبب،‌ناقص‌و‌گمراه‌‌کننده‌است.‌‌برخی‌وکلا‌ازجمله‌
وکیل‌متهم‌اصلی،‌به‌اعترافات‌و‌اظهارات‌ضدونقیض‌متهم‌
ردیف‌اول‌پرونــده‌در‌دادســرا‌و‌دادگاه،‌درباره‌حضورش‌در‌
صحنه‌جرم‌استناد‌می‌کنند‌و‌می‌گویند‌که‌پیچیدگی‌های‌
پرونده‌زیاد‌اســت‌و‌ممکن‌اســت‌با‌ایــن‌رویه‌هیچ‌گاه‌علل‌
واقعی‌جنایت‌روشن‌نشود.‌امیر‌موسی‌خانی،‌وکیل‌متهم‌
در‌گفت‌و‌گو‌با‌اعتماد‌گفته،‌موکل‌اش‌از‌ابتدا‌منکر‌ارتکاب‌
قتل‌بوده‌و‌اعترافات‌او‌ناشــی‌از‌فشار‌بازجویی‌بوده‌است.‌
او‌بر‌ایراداتی‌چون‌نبود‌مترجم‌برای‌متهمان‌غیرفارسی‌زبان‌
و‌نادیده‌گرفتن‌فایل‌صوتی‌بازجویی‌ها‌تأکید‌کرده‌اســت.‌
موسی‌خانی‌هم‌مانند‌فشندی‌به‌فقدان‌انگیزه‌قوی‌درباره‌
قتل‌ها‌اشــاره‌کرده‌و‌این‌ســؤال‌را‌پرسیده‌که‌چرا‌متهمان‌
یک‌بار‌از‌انجام‌قتل‌منصرف‌شــده‌و‌یک‌هفته‌بعد،‌همان‌
نقشــه‌را‌اجرا‌کرده‌اند.‌در‌همین‌باره‌نحوه‌ورود‌متهمان‌به‌
خانه،‌چگونگی‌استفاده‌از‌چاقوها‌و‌سایر‌آلات‌قتاله،‌نحوه‌
مشارکت‌و‌معاونت‌در‌قتل‌و‌آثار‌به‌جا‌مانده‌از‌جرم‌در‌فضای‌
خانه‌و‌بدن‌مقتولان‌نیز،‌به‌گفته‌وکلای‌پرونده‌نامعلوم‌است.‌‌
با‌گذشت‌نزدیک‌به‌دو‌سال‌از‌جنایت‌و‌با‌وجود‌صدور‌حکم‌
قطعی‌از‌ســوی‌دادگاه،‌پرونده‌قتــل‌داریوش‌مهرجویی‌و‌
وحیده‌محمدی‌فر‌در‌وجدان‌عمومی‌و‌حافظه‌تاریخی‌ایران‌
هرگز‌بسته‌نخواهد‌شد.‌گرچه‌حکم‌قضایی،‌نقطه‌پایانی‌بر‌
فرآیند‌دادرســی‌گذاشته،‌اما‌همین‌حکم‌به‌دلیل‌ابهامات‌
حل‌نشــده،‌خود‌به‌سرآغاز‌پرسش‌هایی‌بزرگ‌تر‌و‌ماندگارتر‌
تبدیل‌شده‌است.‌احترام‌افکار‌عمومی،‌هنرمندان‌و‌نخبگان‌
فرهنگی‌به‌تصمیم‌خانواده‌مهرجویی‌درباره‌قصاص‌نکردن،‌
یک‌سوی‌ماجراست،‌اما‌در‌سوی‌دیگر‌انتظاری‌برآورده‌نشده‌
و‌سرخوردگی‌عمیق‌دیده‌می‌شــود.‌واقعیت‌این‌است‌که‌
داریــوش‌مهرجویی‌یک‌نماد‌فرهنگی‌و‌یکی‌از‌پایه‌گذاران‌
موج‌نوی‌سینمای‌ایران،‌فیلســوف،‌مترجم‌و‌صدایی‌بود‌
که‌بخشی‌از‌هویت‌فکری‌و‌فرهنگی‌ایران‌را‌شکل‌داده‌بود.‌‌
قتل‌مهرجویی،‌تنها‌جنایت‌علیه‌یک‌فرد‌نبود،‌بلکه‌جنایت‌
علیه‌فرهنگ‌و‌اندیشه‌بود.‌به‌همین‌دلیل،‌انتظار‌حداقلی‌
این‌بود‌که‌پرونده‌با‌حساســیتی‌ویژه‌و‌متناسب‌با‌جایگاه‌
واقعی‌اش،‌رســیدگی‌و‌مدیریت‌شــود‌تا‌هیچ‌نقطه‌‌ابهام‌و‌
تاریکی‌باقی‌نماند.‌اما‌آنچه‌در‌عمل‌رخ‌داد،‌روندی‌بود‌که‌
به‌نظر‌می‌رسد‌به‌دنبال‌یافتن‌سریع‌ترین‌و‌ساده‌ترین‌پاسخ‌

ممکن‌است؛‌نه‌لزوماً‌دقیق‌ترین‌و‌کامل‌ترین‌آن.

فــرهنـــگ
CULTURE

رابرت‌ویلســون‌را‌که‌به‌تازگی‌درگذشته،‌بسیاری‌از‌ما‌در‌ایران‌با‌
اجرای‌»کوهستان‌کا«‌می‌شناسیم‌که‌در‌سال‌‌۱356در‌جشن‌
هنر‌شیراز‌اجرا‌شد‌و‌در‌آن‌حدود‌‌۲۰هنرپیشه‌ایرانی‌هم‌همراه‌

با‌‌3۰بازیگر‌گروه‌ویلسون،‌اجرا‌را‌پیش‌می‌بردند.‌‌
»برای‌دیدن‌اجراهای‌من‌چنان‌بروید‌که‌انگار‌به‌دیدن‌موزه‌
یا‌نمایشــگاه‌نقاشی‌می‌روید.‌رنگ‌یک‌سیب،‌خطوط‌لباس‌ها،‌
درخشــش‌نورها‌را‌تحســین‌کنید.‌نیازی‌نیســت‌که‌به‌قصه‌ی‌
نمایش‌فکر‌کنید،‌چون‌اساساً‌قصه‌ای‌وجود‌ندارد.‌دلیلی‌ندارد‌
کــه‌به‌کلمات‌گــوش‌کنید،‌چون‌کلمات‌هیــچ‌معنایی‌ندارند.‌
فقــط‌از‌طراحی‌اثر‌لذت‌ببرید،‌از‌معماری‌منظم‌فضا‌و‌زمان،‌از‌
موسیقی‌و‌احساساتی‌که‌این‌عناصر‌در‌شما‌بیدار‌می‌کنند.‌به‌

تصاویر‌گوش‌بدهید.«‌‌
رابرت‌ویلسون
رابرت‌ویلسون،‌یکی‌از‌بزرگترین‌کارگردان‌های‌تئاتر‌تجربی‌
دنیــا،‌از‌دنیــا‌رفت،‌در‌‌83ســالگی‌و‌زمانی‌که‌هنــوز‌ایده‌های‌
تصویری‌درخشــانی‌برای‌صحنه‌های‌تئاتر‌داشــت‌و‌همچنان‌

ایده‌هایش،‌بر‌صحنه‌تئاتر‌بازسازی‌می‌شود.
ویلســون‌را‌در‌ایــران‌با‌اجــرای‌طولانی‌هفت‌شــبانه‌روزش‌
در‌ســال‌۱97۲،‌در‌جشن‌هنر‌شــیراز‌می‌شناسیم.‌او‌با‌یکی‌از‌
اجراهایــش‌با‌نام‌»پیش‌درآمدی‌برکوهســتان‌کا«‌به‌ایران‌آمد‌و‌
در‌جشن‌هنر‌شــیراز‌آن‌را‌به‌شــکل‌محیطی‌در‌کوه‌،‌اجرا‌کرد.‌
»پیش‌درآمدی‌برکوهستان‌کا«،‌یکی‌از‌آغازین‌اجراهای‌ویلسون‌
است‌که‌در‌‌3۱ســالگی‌آن‌را‌در‌شیراز‌به‌نمایش‌درآورد.‌این‌اثر‌
به‌منزله‌ی‌یک‌اجرای‌تئاتر‌محیطی‌روی‌هفت‌کوهستان‌برگزار‌
شد‌و‌هفت‌شــبانه‌روز‌به‌درازا‌کشید‌و‌‌3۰بازیگر‌گروه،‌به‌همراه‌

حدود‌‌۲۰هنرپیشه‌ایرانی‌در‌آن‌شرکت‌داشتند.
هــر‌روز‌دو‌اجــرا‌از‌شــش‌صبح‌تــا‌‌9صبــح‌و‌بعدازظهر‌از‌
شش‌تا‌‌9شب‌ارائه‌می‌شــد.‌در‌فواصل‌بین‌دو‌اجرا،‌تماشاگر‌
می‌توانست‌وارد‌فضاهایی‌که‌توسط‌گروه‌اجرایی‌ساخته‌شده‌

بود،‌شود‌و‌هرکدام‌را‌که‌خواست‌برای‌دیدن‌انتخاب‌کند.‌
اجرا‌با‌حدود‌‌5۰بازیگر‌که‌هفت‌شبانه‌روز‌پی‌درپی‌در‌صحنه‌
ســیاری‌از‌یک‌محله‌قدیمی‌در‌شیراز،‌به‌همراه‌تماشاگران‌شان‌
به‌راه‌می‌افتادند‌و‌از‌دامنه‌کوهی‌به‌نام‌چهل‌مقام‌بالا‌می‌رفتند‌و‌
تماشاگرانی‌هم‌در‌هر‌مرحله‌ای‌و‌در‌هر‌ساعتی‌از‌شبانه‌روز‌برای‌
دیدن‌اجرا‌به‌آنان‌می‌پیوستند.‌در‌شیب‌این‌کوه،‌سکویی‌ساده‌
با‌داربست،‌برای‌اجراهای‌مختلف‌آماده‌شده‌بود‌که‌بازیگران‌در‌
آن‌اجراهایی‌را‌بر‌صحنه‌می‌بردند.‌بیژن‌صفاری،‌خاطره‌خود‌را‌
از‌این‌اجرا‌در‌جشن‌هنر‌چنین‌توصیف‌می‌کند:‌»مردی‌می‌رود،‌
زنی‌بــه‌آرامی‌حرکت‌می‌کنــد،‌زنی‌با‌کندی‌بیشــتری‌حرکت‌
می‌کند،‌ساعت‌شش‌ونیم‌صبح،‌آفتاب‌خستگی‌شب‌را‌از‌بدن‌
ما‌بیرون‌می‌برد...‌ما‌در‌طول‌شب‌بیدار‌ماندیم‌و‌خواب‌دیدیم.«‌
ویلســون‌درباره‌این‌تجربه‌گفته‌اســت:‌»من‌می‌خواســتم‌
تئاتری‌را‌خلق‌کنم‌که‌تماشــاگر‌در‌طول‌شبانه‌روز،‌هرموقع‌که‌
شب‌نتوانســت‌بخوابد‌یا‌در‌طول‌روز‌که‌می‌خواهد‌یک‌فنجان‌
قهوه‌بخورد،‌بتواند‌به‌دیدن‌آن‌بیاید.‌در‌همین‌راستا‌اجرایی‌که‌

هفت‌شبانه‌روز‌به‌طول‌انجامید،‌اتفاق‌افتاد.«
بیشــتر‌بازی‌ها،‌بدیهه‌ســازانه‌بــود‌و‌یک‌»رخــداد«‌تدارک‌
دیده‌شــده‌بود‌تا‌همه‌تماشــاگران‌را‌در‌نمایش‌مشارکت‌دهد.‌
»کوهستان‌پوشیده‌از‌باستانمونه‌های‌اساطیری‌بود.‌یک‌ماهی،‌
یک‌نهنگ،‌کشــتی‌نوج،‌یک‌دایناسور،‌اسب‌تروا،‌موشک‌های‌
آمــاده‌برای‌دفــاع‌از‌یک‌ماکــت‌اکروپولیس‌بــود.‌در‌لحظه‌ای‌
یک‌زن‌به‌مدت‌یک‌ســاعت‌آرام‌به‌عقب‌و‌جلو‌قدم‌می‌زد.‌مردی‌
حرکاتی‌مثل‌عقب‌افتادگان‌می‌کرد‌و‌کلماتی‌بی‌ربط‌با‌یکدیگر‌
را‌بر‌زبان‌مــی‌آورد.‌جایی‌بر‌بالای‌یک‌چارچوب‌مردی‌داشــت‌
آوازی‌بی‌معنا‌می‌خواند.‌تماشاگران‌ناگزیر‌بودند‌سفری‌همراه‌با‌
ویلسون‌به‌ناآگاه‌کنند؛‌زیرا‌این‌نوعی‌درام‌روانی‌ا‌ست‌که‌به‌خود‌
می‌انجامد،‌همچنین‌ســفری‌واقعی‌ا‌ست‌به‌بالای‌کوهستان‌از‌

درون‌چشم‌اندازی‌از‌علائم‌رویدادها.«‌)روز‌اوانز،‌۱59(
همیــن‌تجربــه‌اجرایــی‌غریــب‌در‌فضــای‌بــاز‌و‌در‌دل‌
کوهســتان‌های‌شیراز،‌از‌همان‌سال‌ها‌شخصیت‌این‌کارگردان‌

تجربی‌را‌آشکار‌می‌کند.

نقاشی، لکنت و انزوا �
رابرت‌ویلسون‌در‌کودکی‌طراحی‌و‌نقاشی‌می‌کرد‌و‌به‌دلیل‌
لکنت‌زبانی‌که‌داشت‌معمولًا‌در‌انزوای‌خود‌رویاهایش‌را‌با‌رنگ‌و‌
طرح،‌روی‌کاغذ‌می‌آورد.‌او‌متولد‌چهارم‌اکتبر‌‌۱9۴۱بود‌و‌اولین‌
فرزند‌خانواده.‌پدرش‌وکیلی‌موفق‌و‌مادرش،‌زنی‌در‌سکوت‌بود‌
که‌هیچ‌فعالیت‌اجتماعی‌خاصی‌نداشت.‌ویلسون‌معتقد‌است‌

که‌پدرش،‌حکمران‌خانه‌و‌مادرش،‌الهه‌سکوت‌بود.‌
در‌‌۱7ســالگی‌توســط‌یک‌معلم‌رقص‌کودکان‌استثنایی،‌
لکنت‌اش‌درمان‌شــد؛‌خانــم‌برد‌هافمان،‌زنی‌کــه‌گویی‌تاثیر‌
زیادی‌بر‌کار‌و‌شــکل‌اجراهای‌ویلسون‌گذاشت.‌او‌درباره‌خانم‌
برد‌هافمان‌می‌گوید:‌»برای‌رفع‌لکنت‌زبانم‌او‌به‌من‌آموخت‌که‌
فرآیند‌حرف‌زدن‌را‌کُند‌انجام‌دهم؛‌زیرا‌ذهن‌فعال،‌تصاویری‌را‌
که‌بیرون‌می‌ریزد؛‌ســریع‌تر‌از‌زبان‌کنترل‌می‌کند‌و‌اینکه‌بدن‌
سریع‌تر‌از‌زبان،‌عکس‌العمل‌نشان‌می‌دهد.«‌همین‌نکته‌تاثیر‌
زیادی‌بر‌دو‌مســئله‌مهم‌در‌اجراهای‌ویلســون‌گذاشــت؛‌یکی‌
زمان‌و‌کُند‌کردن‌روندها‌و‌دیگری‌بدن.‌اینکه‌بدن‌چگونه‌پیش‌
از‌ذهن‌و‌زبان‌به‌پیرامون‌اش‌پاســخ‌می‌دهد‌و‌برای‌همین‌دقت‌
در‌حرکات‌حتی‌اندک‌بدن‌می‌تواند‌با‌ما‌به‌شــیوه‌ای‌عریان‌تر‌از‌

زبان‌ارتباط‌بگیرد.

کارگردان 
حرکت و زمان

روزنامه نگار تئاتر
سپیده شمس

 رابرت ویلسون رابرت ویلسون  
 که به تازگی درگذشته است  که به تازگی درگذشته است 
 را در ایران با اجرای طولانی  را در ایران با اجرای طولانی 

 هفت شبانه روزش  هفت شبانه روزش 
 در سال  در سال 19721972

در جشن هنر شیراز در جشن هنر شیراز 
می شناسیممی شناسیم

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه حسینی

کارنامه 
هنرمند
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